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 بررسي هويّت زنان شاهنامه فردوسي با ديدگاه فمينيستي سيمون دوبووار
 

  سعيد روزبهانيو   فر اکبر شريعتي د علي، سيّ ، علي عشقي سردهي مريم سعيد

 

 چکيده
زنان در شاهنامه . شاهنامه شاهکار ارزشمند فردوسی، بازتاب ارزش های فرهنگی و هویّت ملّی ایران است

سیممون  . کنند ت زنانه خویش در مقاطع مختلف زندگی نقش های متفاوتی را ایفا میفردوسی براساس هویّ
زنان را دارای قابلمّت های فکیری و  « جنس دومّ»دوبووار، نویسندۀ فمنمست فرانسوی دهۀ هفتاد، در کتاب 

. وت کیرد ها را صرفاً براساس برداشیتی اابیت از زنیانگی ق یا     یادگمری برابر با مردان می داند که نباید آن
آن با دیدگاه فمنمستی سممون دوبیووار   و تحلمل هدف از این جستار بررسی نگاه فردوسی به زنان شاهنامه

 نشیان میی دهید کیه سیممون      گمیرد  انجام می( تطبمقی -تحلملی -توصمفی) این پژوهش که به روش. است
 بیا  بتوانند تا بگذارند کنار را مادری و همسری نقش باید زنان و داند می دومّ جنس را زنان جوامع دووبوار
 دووبوار که طبمعتی مردان، برابر در زنان شمردن فرودست و کوچک از بارز های نمونه. کنند رقابت مردان
 اعتمیاد  قابیل  غمیر  را آنیان  کیه  زنیان  بیه  منحصر طبمعتی. است داده قرار انتقاد مورد را آن ماهمّت و وجود
 دومّ جینس  و عقیل  کی   را زن فردوسیی  هیای  سیروده  برخیی . اسیت  مشیوود  فردوسی اشعار در سازد، می

 نظیام  و فرهنی   دهنیدۀ  نشیان  فردوسی اشعار. پرداخت مشورت به او با کارها امور در نباید که شمرد برمی
 .است مردسالار
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 مقدّمه . 

 درک عدم .است قرآن تأکمد مورد و هستی احسن نظام های ژگییو از ها انسان خلقت در تفاوت    

 از انحیراف  آن نتمجیه  کیه  اسیت  زده دامین  مبیاحیی  بیه  مرد و زن بمن ذاتی های تفاوت از صحمح

 و ها نابرابری و عدالتی بی گرفتار تاریخ طول در را زنان و است مرد و زن اختصاصی های تمسئولمّ

 مکتیب  قالیب  در مبارزاتی به دست زنان ،حقوق احقاق جوت ه،نتمج در که نمود هایی آزادی سلب

 میردان  و زنیان  بیمن  تمسئولمّ و برابری و عدالت زممنه در حقوقی کسب پی در آنوا زدند، فمنمس 

 .بودنید  ورزییده  اهتمیام  هیا  آن بیه  نسبت جزئمات حفظ با انمتقمّ مولای پمش سال 0077 که بودند

ارد، مسائلی چون ست  مردان بر زنان در طول تاریخ، ایین در  مکتب فمنمس  به مسائل زنان توجه د

این معتقدند که افراد از ها برزممنه ۀتی در همها با نفی همۀ تمایزهای جنسمّ حالی است که فمنمست

دووبیوار  سیممون   .های شخصّمتی و احساسی از فیردی بیه فیرد دیگیر متمیایز هسیتند       نظرویژگی

(Simone de Beauvoir)  پرداز در این زممنه معتقد است زنان تا زمانی که در جامعه هنظریّبه عنوان

 توانند حق خود را باز پس مرد سالار رشد کنند و درحمطۀ مفووم زنانگی خود محصور باشند؛ نمی

شود که زنان در جامعه مرد سالار از کودکی با مفیاهم    گمرند و از این جمله این گونه برداشت می

-کند به گونه شوند و این مفاهم  ریشه در فرهن  پمدا می گمرند و بزرگ می یمرد سالارانه خوی م

شوند که بخواهند آن را باز  ای که زنان در جامعه مرد سالار از حقوق خود مطلّع نمستند و آگاه نمی

 داشته باشند ولیی ایین   هاگمرند؛ در جامعه برابر هر دو جنس باید سومی در برآورده شدن نمازپس

سممون دووبوار، به . زنان بمشتر متحملّ آسمب هستند امری انکار ناپذیراست ،ظام مرد سالارکه در ن

جدید به  ایج، شاخه«دوم جنس»رترین پمشروان در تاریخ فمنمس ، در کتاب خود، عنوان یکی از مؤاّ

 .پدید آورد (Existentialism) نام فمنمس  اگزیستانسمالمست

 موضوع تاکنون 0606 سال در آن انتشار زمان از که است مدو جنس کیتاب نویسنده دوبووار،

 فمنمس . است بوده فمنمستی الومات ه  و اجتماعی فمنمس  ۀحوز در ه  فراوانی های بررسی و نقد

 شیکل  هیر  بیا  مخالفت که گفت توان می ،شامل نسبتاً تعریف یک در اامّ ،نمست دست یک ای پدیده

 یا فمنمس  شوند، می متحمّل شان جنس دلمل به زنان که است اقتصادی و شخصی اجتماعی، تبعمض

 الگیویی  قالیب  در را زن شخصیمتّ  انید  کیرده  تلاش دیدگاه این طرفداران. است زن اصالت مکتب
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 انقلابی نو، رتفکّ از ای نشانه و شده است عرضه غرب دنمای جدید تمدّن با متناسب که دهند نشان

  بیه  زن در طیول تیاریخ   ماهمّیت  بیازتعریف  مدعیّ  اسلام ندی که شود؛ درحالی می یتلقّ اصلاحی و

 تجلّیی  ایین  برای متعالی الگویی ارائه و زن رفته دست از حقوق و هویتّ اعاده و انسان یک عنوان

خیود  »این مکتب به دنبال تبممن تقدّم وجود بر ماهمتّ بوده و بیر دو اصیل    .است پروردگار زیبای

 .شودین دو عنصر به آزادی انسان منجر میاستوار است که ا« عمل» و «آگاهی
 

 بيان مسأله .  -  

الگوهیای نوادینیه شیده در     نمونیه . ت بسیماری دارد ادبمّات ایران اهمّمّی  اسطوره در فرهن  و

جوان اسطوره و ادبمّات،  زنان به عنوان نممی از جامعه، در. هاستناخودآگاه ایرانمان متأاّر از روایت

 ۀاییران، همویون هیر جامعی     های کنونی در جامعیۀ ها و ارزشباور. انداشتهح وری انکارناپذیر د

 .ای هستند که ریشه دراساطمر آن جامعه دارندشکّ تمیمل ناخودآگاه جمعیدیگری، بی

 و زنان ممان وفردی اجتماعی انسانی، حقوق نظر از زیادی های نابرابری همواره تاریخ درطول

 ازدسیت  حقوق از دفاع برای تاریخی های دوره در مختلفی نداناندیشم و است داشته وجود مردان

 و آمید  پدید 0697 ۀده در فمنمستی نقد .هاست تلاش ازاین یکی فمنمس  .اند کرده تلاش زنان رفته

وولیف   ویرجمنمیا ، ) (MaryWollstonecraftکرافیت  میری ولسیتون   چون بزرگانی درآاار آن ریشه

(VirginiaWoolf) ،یافت توان دوبووار می سممون . 
نادیده گرفتن حق و حقوق و شأن و منزلت زن ایرانی را حاصل رفتارهیای نابونجیار   قمن محقّ

زن  ۀدانند؛ در راستای طرح مسئل می در شاهنامه فردوسی تی در اجتماعمردسالارانه و تبعمض جنسمّ
راین محقّقیمن  بنیاب . سروده شده استهای فمنمستی  و احقاق حق و حقوق او، اشعاری با درون مایه

زن را، به طرز متفاوتی در اشیعار   ۀتا اابات شود که چگونه شرایط اجتماعی و فرهنگی، جلو آنندبر
؛ به طوری که فشار حکومت بر اذهان مردم تأامری مستقم  بر سبک مبیارزات  زند فردوسی رق  می

اسیتفاده کیرده    صیی خا زن از روش ۀنمایش دادن انگار فردوسی دربنابراین، . ادبی این شاعر دارد
 : در این جستار برآنم  که.است

 به راستی نگاه فردوسی به زنان در شاهنامه فردوسی چگونه است؟ -0

 در چمست؟ های سممون دوبووارجشباهت ها وتفاوت های اندیشه فردوسی ونظریه -2
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 پيشينۀ تحقيق.  - 

که بررسی شید  جایی های زیادی انجام شده است ولی تا های آن پژوهش دربارۀ زن و ویژگی

تیوان بیه برخیی از     از ایین رو میی  . موضوع این پژوهش تا کنون به طور مستقل تحلمل نشده است

 .ها درحول محور این موضوع اشاره کرد پژوهش

به بررسیی منزلیت زن در   « خوانشی از زن در شاهنامه»در پژوهشی به عنوان ( 0831)پاک نمت  -

ی برتر از فرهن  زمان خود دانسیته و میورد بررسیی    کنار مردان پرداخته و زن را دارای موقعمّت

 .قرار داده است

زنان شاهنامه را در سه دسیته زنیان   «شاهنامه و فمنمس »در کتاب خود با عنوان ( 0830)تلخابی  -

شیان در جامعیه    و زنان را از بُعد فمنمستی وجایگاه کند تقسم  بندی میسپمد، سماه و خاکستری 

 در ذهنمتّ عام نسبت به زنان میرا که نویسنده آن چه . داده استکون بدوی مورد بررسی قرار 

 .گذرد به چالش کشمده است

نگرش شاهنامه بیه نقیش اجتمیاعی و هویّیت     »ای با عنوان  ، در مقاله(0863) ،نادری صنمعی و -

 .اند زن در شاهنامه را از حمث اجتماعی، موقعمتی وهویّتی بررسی کرده« فاخر زن ایرانی

ی تطبمقیی میادر و میادری در    بررسی »ای بیا عنیوان    ، در مقاله(0863)، و قدّسی صفوت صفایی -

کمد بر جایگاه خانواده و تکری  نقش مادری، أبه ت« های سممون دوبووار و عرفان اسلامی اندیشه

ار از دییدگاه فمنمسیتی سیممون دوبیوو     ها در محمط خانواده پرداخته و متّ پرورش انسانبه اهمّ

 .اند مل قرار دادهمورد بررسی و تحل

 

 روش تفصيلي تحقيق. 0- 

است و محمط گیردآوری داده هیا از   ( تطبمقی -تحلملی -توصمفی)در این جستار روش پژوهش 

 .استفاده شده است( جلدی 3)نوع نظری و کتابخانه ای است و از شاهنامه نسخه جلال خالقی مطلق 
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 مباني نظری تحقيق  - 

 فمنيسم.  - 

و پمکاری است در راه برابری زن و مرد و رفع تبعمض از زنان، روشین اسیت    فمنمس ، تلاش

های گوناگون زندگی فردی و جمعی و ک  و بیمش بیه    ی و به ظاهر ساده به پونهکه این تعریف کلّ

 فمنمسیتی از سیویی بیا فلسیفه، حقیوق،     در واقع پمکار . کند های اجتماعی ربط پمدا می همۀ زممنه

های فردی و جمعی و از سویی با سماسیت و اقتصیاد و    ذهنمتّ ات و رسوم،فرهن  وآداب و خلقمّ

 مسیمر  در و آمید  پدیید  اروپیا  در بیار  نخستمن برای که است جنبشی فمنمس ،. کار دارد و غمره سر

 ایین  در تاریکی نقطه با تاریخ طول در چه اگر. گردید تقسم  گوناگونی های هشاخ به خود حرکت

 میی  مشیروطه  انقیلاب  در را ایران در زنان حقوق از دفاع های جرقه لمناوّ اامّ هستم ، روبرو زممنه

 زن ییک  واقعی چوره نتوانستند وجه همچ به بودند، زنان زندگی اوضاع گر روایت که مردانی .بمنم 

 عرصیه  در زنان ورود با نتمجه در. بکشند تصویر به او احساسات و ها اندیشه ها،]خواسته بمان در را

 پیمش  از بمش و کرده طی را دیگری مسمر خود، توضعمّ دربارۀ ای برجسته آاار خلق و نویسندگی

 (0:0831 سارسه،: ک.ر). آمدند نائل بالاتری مراتب به

 

 فمنيسم اگزيستانسياليست سيمون دووبوار .  - 

روزنامه نگار، رمان نویس و روشنفکر فمنمست است که به بررسی  فملسوف، سممون دووبوار،

تیرین و   این منتقد اجتمیاعی موّی    .، اروپا و به ویژه فرانسه پرداختزنان در جامعۀ آمریکا موقعمتّ

در روند جنبشی انتشار داد که در آن سیوۀۀ  0606در سال  ، را«جنس دوّم»گذارترین اار خود، تأامر

گنانشیان سیفارش    های مارکسمسیتی وهی    رهایی جمعی که حزبانسانی وآزادی از ممان ضرورت 

هیای جیوان گسیترش     لاگزیستانسمالمس  آرام آرام در ممان نس .راهی برای خود بگشایند ند؛کرد می

هیای اجتمیاعی    را آموختنید کیه از دسیت جبربیاوری     یافت و اینان در دامنۀ عمل خود ایین نکتیه  

نوبیۀ   ، به(Jean paul Sartre)های ۀان پل سارتر  از راه خوانش نوشته گرا رها شوند و وطبمعت

  (262: 0831سارسه،: ک.ر). سند که وجود بر ماهّمت مقّدم استف این نکته برخود به کش
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هیای فمنسیمتی معاصیر بیا طیرح مباحیث        عنوان یکی از گرایش  هب اگزیستانسمالمستمنمس  ف

تی در قلمرو متافمزیک، معرفت شناسی، ارزش شناسی و تعلم  و تربمت در دفیاع از  جنسی و جنسمّ

نقش اجتماعی آنان توفمقات زییادی در   ءی و ارتقاآنان از ست  و تعدّنجات و رهایی ، حقوق زنان

این نگرش علاوه بر گسترش محتیوای  . کشورهای غربی و شرقی و ممان زنان و مردان کسب نمود

های مذکور در قلمرو جغرافمایی نمز توفمقات زیادی حاصل نمیود و بیه سیرعت در     خود در حمطه

کمد بر شواهد أبا ت) به ایران اگزیستانسمالمست  ذ چشمگمر فمنمسبا توجه به نفو. جوان شموع یافت

 این گرایش از) در تعلم  و تربمت اًو اارات اجتناب ناپذیر آن در تمامی امور مخصوص( و مستندات

 .هایشان در کشور ما اارگذار بود هدیدگا (له زنان داشتأجا که نگرش خاصی نسبت به مس آن

 

 جنس دوّم.  - 

 سخن دووبوار که نام کتاب ه  از آن گرفته شده است این بود که در فرهن  مسلّط،ترین  موّ 

شیود؛   به عنوان یک اصل در نظر گرفته میی  به عنوان یک هنجار و مرد به عنوان عنصر درجۀ یک،

یک ناهنجاری است به این ترتمب او نظریۀ اگزیستانسمالمسیتی خیود،    در حالی که زن یک زائده و

  زن عبارت است از مردی نیاق،،  توسعه داد به نظر او، (زن مرد،)ه صورت دوگانۀ ، را ب«دیگری»

نفسیه، بلکیه نسیبت بیه خیود تعرییف        بشریتّ نر است و مرد، زن را فی موجودی تصادفی است؛

 (00: 0839مردیوا، . )کند می

 

 بحث و بررسي  - 

 مادری ازدواج و. - 

ها از موقعمّتی کیه   معنای آن این است که انسانترین اصل اگزیستانسمالمس  است و  آزادی موّ 

 شان را خود تعریف کنند و در کمال آزادی، اند موجودیتّ کنند و مایل ها تحممل شده فرار می به آن

تابع آن وضعمّتی باشیند   خواهند برده و نمی اند و آن هوّیتی باشند که با حرکتی خودساخته خواسته

 داند که انقماد مسیتمرّ  ازدواج را نوادی می دووبوار،. کرده است اجتماع به آنان تحممل که طبمعت و
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 ازدواج و :بخشد و معتقد است استمرار می... حقوقی، و مالی، اجتماعی، زنان را به لحاظ اقتصادی،

ویژگیی اسیت کیه زن را از میرد      ،ویژگی تولمید مییل زن   .کند هممشه زن را نابود میمادری تقریباً 

ها نسبت به زنان بر پایۀ آن است و  همان تفاوت اساسی است که تمام نابرابری این کند و متمایز می

 و او برای رهایی از قمد( 87: 0863، چاوشی) .شودنقش همسری مانع از دستمابی زن به آزادی می 

 ر وهای مکیرّ جزنان را به کنترل مادری بندهای مادری، ضمن پمشنواد روش تولمد میل آزمایشگاهی،

 به زن اجیازه میی   چراکه کنترل باروری وسقط جنمن قانونی، کند؛ بدن خود تشویق می مدیریتّ بر

 (همان) .های خود را آزادانه به عوده گمرد ندهد که مادر شد

با گردآوری مشکلاتی که زنان به دلمل ممنوعمت سقط جنمن  های اگزیستانسمالمست، فمنمست

اخلاقی بودن سقط به غمرکند  رای زنان ایجاد میشوند و تنگناهایی که سقط جنمن ب بدان گرفتار می

 پس از تشریح وضعمتّ نامطلوبی که کودکان ناخواسیته،  دووبوار، کنند و جنمن به شدتّ حمله می

های جبران ناپذیری  های پس پرده که زیانجپس از ارائۀ آماری از سقط جنمن برند و در آن به سر می

هیای والیدین نسیبت بیه فرزنیدان       شیکنجه  ریح رفتارهیا و پس از تش را برای زنان به دنبال دارد و

هیا بیه      اگر ایین » :گوید دانند، متّو  کرده و می اخلاقی میکسانی را که سقط جنمن را غمرناخواسته، 

 (807: 2، ج0832دووبوار، ). «سود اخلاق باشد، دربارۀ اخلاق چگونه باید اندیشمد؟

زنان باید نقش  دانند و ع، زنان را جنس دوّم میگوید، جواممطابق آنوه سممون دووبوار می  

هیای بیارز از کوچیک و    نمونیه . همسری و مادری را کنار بگذارند تا بتوانند با مردان رقابت کننید 

فرودست شمردن زنان در برابر مردان، طبمعتی که دووبوار وجود و ماهمتّ آن را مورد انتقیاد قیرار   

در اشعار فردوسیی مشیوود    سازد،نان را غمر قابل اعتماد میطبمعتی منحصر به زنان که آ .داده است

برخی سروده های فردوسی زن را ک  عقل و جنس دوم برمی شمرد که نباید در امورکارها با او  .است

 :اشعار فردوسی نشان دهندۀ فرهن  و نظام مرد سالار است از جمله ابماتی نظمر. به مشورت پرداخت

 همییي اواسییت ديییدن در راسییتي 

 

 زکیییار زن آيییید همیییي کاسیییتي  

 (  :  ، ج 3   فردوسي،)            

 کییه پییيا زنییان راز هرگییز مگییوی

 

 چو گويي سخن باز يیابي بیه کیوی    

 (3  : 6ج ، 3   فردوسي،)         
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 بیدو گفیت کیییز میردم سییرفراز    

 

 نزيبد کیه بییا زن نشينیید بییه راز     

 (1  :همان)                            

زیرا که او توانیایی حفیظ سیخن را     ؛ات نشان دهندۀ عدم اعتماد به جنس زن استاین ابم

توان زنی را یافت که طرف  که در اجتماع نمی آید های فردوسی چنمن برمی از برخی سروده». ندارد

ای جبران ناپذیر بر پمکیر جامعیه وارد    شرکت آنان در مسائل اجتماعی لطمه لذا ،مشورت قرارگمرد

 (                                                                  009: 0896رنجبر، ). «سازد می

ت زنانیه، منفعیل و فرودسیت در    فردوسی زنان را موجوداتی با طبمعهایی که در آن  از داستان

 تی وابسیته بیه هویّیت شیوهر و    دارای هیویّ  مقابل مردان وتحت سلطۀ نوادهایی هموون ازدواج و

توان به عنوان میال به داستان بورام گور و دلیدادگی او بیه دُخیت     تصویر کشمده است می فرزند به

شنگل، سپمنود، در جلد شش  اشاره کرد که  فردوسی بیه نظیر دچیار کلمشیۀ جنسیمتّی شیده و بیا        

 . داند ت زنانه را محدود به جلب رضایت شوهر میدیدگاهی جنسّمت زده، زنانگی و هویّ

 بیییود بهیییين زنیییان جهیییان آن  

 

 کییزو شییوی همییواره انییدان بییود     

 (133:  6، ج 3  فردوسي، )              

 بییر ايیین داسییتان زد يکییي رهنمییون

 چییو فرزنیید شايسییته آمیید پديیید  

 

 که مهیری فیزون نيسیت از مهیر ایون      

 ز مهییییر زنییییان دل ببايیییید بريیییید

 (0  :  ج: 60  ، همان)                  

این منظر تبعمض آممز است که زنیانی، از نظیر او میورد     نگاه فردوسی به زنان در این بمت از

این روایت فردوسی . گمرند که موجبات خشنودی همسران خویش را فراه  آورند تایش قرار میس

مورد « زن متأهل»تحت عنوان « جنس دوم»ت زنانه با آنوه که دووبوار در فصل پنج  کتاب از هویّ

منیدی  آن را نویادی بیا هیدف بویره     ،وار در انتقاد از ازدواجدووب. دهد، مطابقت داردانتقاد قرار می

مردان از زنان، و محدود کردن زنان به خانه و تحممل وظایفی مانند برآورده کردن نمازهای جنسیی  

ایین دییدگاه تیک بعیدی و     ( 026: 0806دووبوار، : ک.ر) .داندو رضایت مردان، و فرزند آوری می

درواقع، . ن در موارد بحرانی هموون مرگ عزیزان نمز مشاهده کردتواسنتیّ فردوسی به زنان را می

احساسات و عواطف زنان در شاهنامه زمانی خوب شناسانده می شوند کیه بیا آزمایشیی روبیه رو     
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حرییری،  ). «شیود جمت آنان نمیوده میی  گردند، در چنمن وضعی است که احساسات، عاطفه وشخصّ

0891 :00 ) 
 

 نگاه فمنيستي با شاهنامه زنانهويّت .  - 

مقویور  توممنیه  . ت  و مادر سوراب استدختر زیبای شاه سمنگان، همسر رستهمينه؛ .  - - 

ا خیود را قربیانی بیازی    امّی  ،پدر فرزندش است و با این که رست ، همسر ون خویش است زن بود

آسیانی   زن به»به اعتقاد دووبوار  و تنوا یک شب بودن با رست  را ارزش می داند داند سرنوشت می

. «کند جای بالاتری را هدف قیرار دهید   دهد؛ جرأت نمی ط رضایت میبه موفقمتّ معمولی و متوسّ

کند سیت  دییدگی    توممنه فرزند خود را بدون پدر و به تنوایی بزرگ می( 909: 2/،0806، دووبوار)

ی که خبیر  توممنه، هنگام .گمرد و این برخلاف فمنمس  است زنان در شاهنامه مورد ستایش قرار می

هایش کیاری  شنود، مستأصل شده و جز شمون و زاری و چن  کشمدن بر گونهمرگ پسرش را می

کند که پس از شنمدن خبر مرگ سوراب بیمش  این سوگواری تا جایی ادامه پمدا می. آیدنمیاز او بر

 .از یک سال زندگی نمی کند

 گريسیت  و به روز و به شب مويه کرد

 دسیییرانجام هیییم در بیییم او بمیییر 

 

 پس میر  سیهراس سیالي بزيسیت     

 روانییا بشیید سییوی سییهراس گ ییرد

 (00 :  ج ،60  فردوسي، )         

تی قرار می گمرد در موقعمّ زنی که پدر، همسر، و جامعه او را تنوا گذاشتند و جريره؛.  - - 

مرگ با شکوه جرییره،  » اش هست جز مرگ چارۀ دیگری ندارد که تنوا کس زندگی« فرود»که جز 

یا احساسات غلمظ مادرانه کیه مرگیی صید درصید خیود       های رمانتمک و گی نه از روی نمایشمر

خواسته است، مرگی که علّتی به نام فرود، اندکی آن را به تعویق انداخته اسیت و فیرود در میرگ    

چرا کیه جرییره از همیان آغیاز دورۀ شیناخت گرفتیار نیوعی         ؛ای نمست جسمانی جریره جز بوانه

 (009: 0830 ،تلخابی: ک.ر). «رمت روان شناختی استهتک ح خشونت و

 .کُشد زند و می جریره، پس از مرگ پسرش، فرود، بر سر نعش او خود را خنجر می        

 بییر جامییه ی او يکییي دشیینه بییود     بيییییامد بییه بییالين فییییر  ف ییرود 
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 دو رُ  را بییه روی پسییر بییر نهییاد  

 

 شییکم بییر دريیید و بییرش جییان بییداد

 (13:  ، ج 3  دوسي، فر)             

رسد خودکشی جریره نه اقدامی در جوت اعتراض به مناسبات اجتماعی موجود و  به نظر می       

شود بود و نه این کیه جرییره بیه آن سیطح از اسیتقلال فکیری        ها نوشته می چمزهایی که در کتاب

برای حفظ عفت و پیاکی  جریره در شاهنامه  ،ای بگمرد رسمده بود که بتواند چنمن تصمم  اندیشمده

هیا   کشید و بیرای آن   هیای دۀ را میی   زند او نه تنوا خود به علاوه اسب خود دست به خودکشی می

تواند نجمب بیودن همسیر    تر داستانی که نمی در نگاهی عممق. گمرد تصمم  به خودکشی جمعی می

ییره قورمیان نبیود    جر .کشید  ترین قورمانان خویش را ت ممن کند، به ناچار او را می یکی از بزرگ

پدرش پمران ویسه او را به سماوش پمشنواد کرده بود و خودش جز در نشان دادن پریشانی بعید از  

 .مرگ سماوش و جز در نام و نشان دادن از سماوش به فرود نقش دیگری در شاهنامه نداشته است

هی  تنویا بیا    بلکیه پیس از میرگ سیماوش      ،کرد سماوش زندگی می جریره نه تنوا در سایۀ فرود و

فرودی  کشد چون بدون سماوش و او خود را می. کند سوگواری در غ  سماوش موجودیتّ پمدا می

، است، زنیان  همان گونه که در این دو روایت مشخّ. که نشانی از سماوش دارد نباید زندگی کند

ه شان، برخلاف مردان از جمله رست  که در سوگ پسری که بی  در نقش مادر، پس از مرگ فرزندان

ای بمان عواطفش به شکل محدود کفایت  دست خودش کشته شده بود، تنوا به مدّت کوتاه و لحظه

ت طیولانی  ای که توممنه میدّ دهند به گونهشده را بروز می کند، احساساتی بمش از اندازه و غلوّمی

این جملۀ معروف دوبیوار را   و زنددست به اقدام خودکشی می ماند یا جریرههمونان سوگوار می

زن گاهی از فیداکاری   «خود را مادهّ حس کند مادهّ است زن تا زمانی که»کند که  به ذهن متبادر می

که به او تحممل شده است نمکوکاری واقعی کسب می کند؛ به نفع شوهر، معشوق و فرزند خود را 

شود، چون به  ای بدل می اندیشد به طور کامل به پمشکشی، به هدیه میبرد دیگر به خود نجاز یاد می

 کمتیر میی   ایش را ابداع کنید، خوبی با جامعۀ مردان تطابق نمافته، غالباً ناگزیر است خودش رفتاره

اگر دارای حسن نمتّ باشید، در او  . ساخته، پرداخته اکتفا کند ای و های کلمشه تواند به دستورالعمل

وبووار د.دمتّ خوا اطممنان شوهرش به اهمّشود ت دارد که بمشتر به درستی نزدیک مینگرانی وجود 

زنانگی را امری تیاریخی و فرهنگیی    داند و محصول جامعه می چمستی زن را ساختگی و ماهّمت و
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آلیی  هیای رفتیاری اییده    زنان در شاهنامه بر اساس ویژگی. کند، نه برآمده از سرشتی الوی تلقی می

توان آن را برگرفته و تحت تأامر باورهیا و  نقشی که می. شونددامنی، وفاداری، شایسته میمانند پاک

نمونیۀ بیارز   . های دینی از جمله دین زردشت به عنوان آیمن کون و باستانی ایرانمان دانسیت آموزه

 چنمن زنانی در دین زردشت سه امشاسپند زن از ممان شش امشاسپند، یعنی اسفند، خرداد و میرداد 

. مرگی هستندهستند که هریک به ترتمب مظور عشق و باروری، کمال و تمامّمت، و جاودانگی و بی

. ک.ر). اند پاکی در حد کمال توصمف شده دین زردشت از لحاظ زیبایی و علاوه برآن، خدایان زنِ

 ( 080: 0860، سعمدی

کنید و   دای مردان میی ای است که در بسماری موارد خود را ف سممای زن در شاهنامه به گونه 

ها معتقدند زن نباید زندگی خود را فدا کند تا دیگری  این بر خلاف فمنمس  است چرا که فمنمست

زنده بماند، رنج را تحمل کند تا دیگری بماساید؛ بلکه باید به منافع شخصی خویش بپردازد و برای 

 .ات و سعادت خود ارزش قائل شودغرایز، لذّ

 ايییییییي زنز پییییییاکي و از پییارس

 

 که هیم بمگسیار اسیت و هیم رايیزن      

 (4  : 3،ج36  فردوسي، )              

 بییه سییه چيییز باشیید زنییان را بهییي   

 بییا اواستسییت يکییي آنیی  بییا شییرم و

 دگیییر آنکیییه فیییر  پسیییر زايییید او 

 سییه ديگییر کییه بییا  و رويییا بییود   

 

 کیییه باشیییند زيبیییای گیییاه مهیییي   

 کییه جفییتا بییدو اانییه آراستسییت   

 شییییوی اجسییییته بيفزايیییید او   ز

 بیییه پوشیییيدگي نيیییز میییويا بیییود 

 (63 : همان)                              

. دختر سمندخت و موراب کابلی، همسر زال، مادر جوان پولوان رست  اسیت رودابه،  . - - 

در امر ازدواج رودابه و زال میوانعی وجیود دارد چیرا کیه مویراب، پیدر       . شود اش می ودابه فریفته

گردد از طرفی راز دل خیویش را بیا    است؛ رودابه زمانی که عاشق زال میرودابه، ه  نژاد ضحّاک 

نود و ممل به آشکار کردن عشق خیود دارد و از طرفیی در بنید و حصیار مردانیی       مادر در ممان می

ای که  شود و با توجّه به تمام عشق وعلاقه چون سام، موراب و منوچور است دچار سردرگمی می

که در عیال  احسیاس    ی استزن .را به ممل و ارادۀ مردان بسپارد اش ههندبه زال دارد مجبور است آی
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ند، نیه آن  هد که او را جزئی از هستی خود کخوا می زال. است احترام به برتری مردها تربمت شده

در داستان عشق رودابه و زال، رودابه نمیز تیوان آن را دارد    .ندکه تمام هستی خود را در او غرق ک

، همه چمز را بر باد دهد و پدر، مادر و سرزممن پدری را از دسیت دهید و تمیام    که به خاطر عشق

کنید و بیه قمید و بنیدهای      هستی خود را در وجود زال غرق کند امّا زال خود را کاملاً واگذار نمی

 .ه داردازدواج توجّ

از تیاج و   گزیند و ، دختر افراسماب، بمژن شاهزاده جوان ایرانی را به همسری برمیمنيژه.  - - 

تخت و جواهر چش  می پوشد و به خاطر عشقی که به بمژن دارد به گدایی می رود و به خاطر همیمن  

( 078: 0806نولدکیه،  : ک.ر. )یاد می کنید « زنی قابل ستایش»فداکاری است که نولدکه از او به عنوان 

« مچ قمد و شرطی استه عشق هدیه کامل جس  و جان بی»عشق منمژه به بمژن این جملۀ دوبوار را که 

منمژه، زنی که عاشق و دلباختۀ بمژن می شود و شخصمّت خود ( 132: 0806/2دووبوار، )بمان می کند، 

سعادت والای زن عاشق این است که از طرف مرد محبیوب بیه میابیۀ قسیمتی از     . کند را فراموش می

رغ  مخالفت های پدر بیا   منمژه زنی عاشق است که علی. وجود خودش به رسممّت شناخته شده باشد

 .کند کند و از منظر دووبوار خود را محکوم به وابستگی می فرد مورد علاقه اش ازدواج می

 :گرسمورز به دستور افراسماب

 همییه گنییج او را بیییه تییاراج داد  

 منيییژه بيییامد بیه يییی  چیییادرا   

 کشيییییدش دوان تییا بییدان چاهسییار 

 اين  ت یرا ایان و میییان    :بیدو گفت

 بريوان همیي گشیت بیر گیرد دشیت     

 بيیامد اروشییان بیه نزديی  چیییاه    

 چییو از کییوه اورشییيد سییر بییر زدی

 همییییي گییییرد کییردی بییه روز دراز

 بیگريستییییي بییه بيییییژن سیی ردی و

 

 از اين بدره بسیتد بیییدان تییییاج داد    

 گ شیییاده سییییرا   برهنییه دو پییای و

 دو ديیده پرُ از اییون و رُ  جیويبییار 

 جیییاودان  بیديیین بستییه تییا زواری

 گذشیت  بیر  برو شب ي  و روز ي  چو

 يییکي دسیت را انییدرو کیییییرد راه 

 منيییژه بییه هییر در همییي نییان چییری    

 بیه سییییورا  چیاه آوريییدی فییراز 

 بییدين  شیوربختییییي همییییي زيسییتي 

 (1  :  ، ج 3  فردوسي، )               
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، به گناه ازدواج با گشتاسیب از ار  و نیام پیدر محیروم     ، دختر امپراتور رومکتايون.1- - 

کنید کیه از طرییق     زن احساس می» بوار از عشقودو تعبمر .شود ها و فقر می شود و شریک رنج می

گمرد، به نحوی پرشیورتر از آن   ر رابطه عاشقانه را به دست میعشق موجودی صاحب سلطه، ابتکا

ای از زن  بیه عبیارتی کتیایون نمونیه     (973: 2، ج0806 دووبوار،).«ورزد چه محبوب باشد عشق می

بمنید، دل بیه او میی سیپارد و      تواند باشد زمانی که در مومانی برازندگی گشتاسپ را می عاشق می

شود و کتایون  ده است خشمگمن میکه او مرد گمنامی را پسندی پدرش که از انتخاب دختر و از این

ا کتیایون تصیمم  خیود را گرفتیه اسیت و      امّ ،کند دید میت از گنج و تاج و نگمن توحروممّمرا به 

کند و این امر نشان دهندۀ این است که تناسب طبقاتی خانوادگی در امیر ازدواج لزومیاً    ازدواج می

گشتاسب که چمزی برای شروع زندگی ندارد از این رو کتایون گیوهری گرانبویا را    .واجب نمست

 .کندجکند و خود را محکوم به وابستگی میجدگی را موّما میفروشد و وسایل زن که به همراه دارد می

  

 بییا داتییر سیرفراز  : چنيیین گفت

 و افسییر نییامیدار چنیديین سیر ز

 بريبیي همیي بیرگزيني کیه گنییج  

 ازيین سیرفرازان، همیالي بجیییوی 

 کتايون بدو گفیت کیای بدگمیییان 

 چو من با تو ارسند باشم بیه جفیت  

 

 بییه نیاز   بیه نیام وکه ای پیروريده  

 چرا کیرد رايیت مییرا اواستییار   

 نيییابي وبییا او بمیاني بییه رنییج  

 که باشدت نییزد پیییدر آبیییروی  

 مشو تيییز بیا گیییردش آسمیییان   

 تخیت   تیاج و  تو افسر چرا جويي و

 (  : 1، ج31  فردوسي،  )          

 هويّت زنانه ومردانه.  - 

بیه   ا زنیانگی ییا مردانگیی و   ذیرد، امّی پی  کی زن و مرد را میهای فمزیولوۀیجدووبوار تفاوت

هیا   ایین تفیاوت  : معتقد اسیت  جعلی دانسته و مردانه را ساختگی و های زنانه و عبارت دیگر نقش

ت وجیودی زن و میرد   در واقعمّی  .انید  فرهنگی که برساختی، تاریخی و یساختگی است؛ بدین معن

اند، مطمئناً زن نمیز ماننید    برخورداری از آگاهی یکسانها از نظر وجودشناسی و  آن ،تفاوتی نمست

ات تفیاوت در ماهّمیات اسیت، ماهمّی     (00: 0، ج0806دووبوار، : ک.ر) .مرد، موجودی انسانی است
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بنیابر ایین، زنیانگی و    . شوند ط بشر ساخته و پرداخته میاند؛ اموری که توسّ اموری شدنی و اانویّه

سرشتی ابدی در  است و حقمقت، اصالت و( مرد)ول آدمی های جنسمّتی نمز ساختگی و محص نقش

ای  ها، مقولیه  ا این عدم شباهت آنامّ ،از نظر او، تفاوت ممان زن و مرد وجود دارد. پس خود ندارند

 (933: 2همان، ج) .است فرهنگی نه طبمعی

در  به اقدام فیرا خوانیده شیوند و وقتیی خیود را     وقتی  ر نقش پولوان بانو،زنان شاهنامه د  

زنیان در نقیش   . هسیتند  بیا جیرأت   کنند به اندازۀ مردها جسور و هایی که برایشان تعممن می هدف

. زنانیه و مردانیه دارنید    تیّی هواز  یقی مبه عبارت بوتیر تلف  ایدوگانه و  یتیّهواً پولوان بانوان عمدت

لوانی تر سخن رفت، فردوسی در شاهنامه از جنگاوری و دلاوری، شجاعت، پوبرخلاف آنوه پمش

زنان هر هنگام که به وجودشیان نمیاز بیوده از جنی  روی گیردان       زنان نمز سخن به ممان آورده و

نبودند و دوش به دوش مردان برای دفاع از مرزها و یا برآورده کردن آمیال توسیعه طلبانیه آمیاده     

 . دادند بودند و از جن  وگریز و زد و خورد ترس و ابایی به دل راه نمی

بانویی است که فردوسی در داستان رست  و سوراب از او از جمله پولوان فريد؛گ ردآ.  - - 

هیای ذکیر    از ویژگی. نمایدای که پس از رست ، نقش اصلی را در روایت ایفا میکند به گونه یاد می

 .شده برای گُردآفرید برتری و شایستگی نسبت به پولوانان مرد از منظر ارجمندی و پرستش اسیت 

 ( 02: 0860، بخنوه)

کوشد مرد را نمز به حالت انفعیالی  جکند، می ای بدل می زن زنانه، ضمن این که خود را به طعمه»     

کند او را به دام افکند، مطمعانه خود را به شئ بدل کند و با  جسمانی خودش محدود کند؛ کاری می

ردّ پای  (990: 2، ج0806 وار،دووب). «انگمزد او را به بند بکشد ر میمملی که به این ترتمب در مرد ب

گُردآفریید از  . توان در داستان گُردآفرید وسیوراب یافیت   یرا م «زن زنانه»این برداشت دووبوار از 

کنید تیا    ارد و کاری مید هراسد با نمرن  و افسون سوراب را از ادامۀ جن  باز می یهمچ خطری نم

شکند و در لباس  یمردانگی را در ه  م ی واو به دام بمفتد؛ در حمن زن بودن تقابل دوگانگی زنانگ

سیوراب را   و جویید  رود و در حمن مبارزه از جنسمتّ خود سیود میی  جمردانه به نبرد با سوراب می

دارد و او را به دنبیال  جسوراب را از ادامۀ جن  باز می. کشد یگرداند و او را به بند م خود می شمفتۀ

رود و سوراب را مورد  د آنگاه گُردآفرید بر فراز دۀ میرسن سفمد می کشاند تا به نزدیک دۀ خود می
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گُردآفرید مورد سیتایش و   خواهد که به توران بازگردد در درون دۀ دهد و از او می یخطاب قرار م

 .گمرد تحسمن قرار می

 چنين گفیت کییژدهم کیای شيیییر زن    

 که هم رزم جسیتي هیم افسیون ورنی     

 فییییراوان بخنديییید گیـیردآفییییريد  

 

 تییو دل انجمیین  ر از بییم بُیید از پیی 

 نيامیید زکییار تییو بییر دوده ننیی     

 بیییه بیییاره برآمیییید سییی ه بنگريییید

 (1  :  ، ج 6  فردوسي، )           

تیرین زن   بیزرگ . خواهر بورام چوبمن، همسر گُسیتو  و خسیروپرویز اسیت    گ رديه،. - -  

ال و گمرا باشد خواهد که فعّ یزن از بند رسته م». شاهنامه که توانسته خود را همسن  مردان بنماید

که در صیدد بلعمیدن    پذیرد و به جای این نمی ،حالت انفعالی را که مرد توقع دارد به او بقبولاند و

 (993: 0806/2دووبوار، ). «ورزد که برابرآنواست کمد میمردها برآید تأ

هیای   شوب ارزای حالت زن از بند رسته را دارد و زنی آزاد است که مغلی  گُردیه نمز به گونه 

کنید کیه    ای برخورد می گُردیه، در مورد مردان به گونه .جامعۀ مرد سالار و انفعالی بودن زن نمست

جنگد ججدهد برابر آنواست و چمزی ک  ندارد و از حقّ خود دفاع کرده و با سردار خاقان میجنشان می

زن سیتمز   بعمض آممز وشود که فردوسی هممشه نگاه ت شود این گونه برداشت می و چون پمروز می

انید کیه حیاکی از برابیری      هها دوش بیه دوش هی  جنگمید    ها در جن  زن نداشته است و مردها و

 .تی استجنسمّ

 

 زن مستقّل . -  

های خود بر افکار واندیشۀ هممشگی تاریخ  از نظر دوبووار مردان برای حفظ امتمازها و برتری

ممان بردارند پمکر زن نباید موجب شود محیدودیّتی بیرای   ها را از  اند که زنان باید آن تحممل نموده

خواهد شکل  یآن گونه که م تواند هستی خود را در آزادی کامل، یهستی زن قائل شوی ، هر زنی م

زنان مأخوذ به حما و عفمف در شیاهنامه، بیرخلاف آنویه    ( 100: 2ج ،0806دووبوار، : ک.ر). دهد

از نظیر او زن  . کننید  یکند، عمیل می   ین مستقل مطرح مهای ز یسممون دووبوار تحت عنوان ویژگ

آممیز زنانیه را   کند و ماهمتّ تحریک یم حما و عفاف را به عنوان ویژگی غالب زنانه خود ردّمستقل 
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فردوسیی در   .گمیرد به عنوان ابزار غالب برای ابزار خش  و دفاع از خود در مقابل مردان، بکار میی 

ترویج عفاف در سیطح جامعیه و تقبیمح     محک  برای گسترش ورا به عنوان دۀی  اشعار خود شعر

عفتی به کار برده و پوشیمده روی و بیا شیرم و حمیا بیودن را میورد سیتایش قیرار داده و ماییۀ           بی

 :سرافرازی مرد دانسته است از جمله ابماتی نظمر

 به سه چيیز باشیید زنیان را بهیییي    

 بیا اواستسیت   يکي آن  با شیرم و 

 ر زايییید او دگیر آنکیه فییر  پسی 

 رويیا بیییود   سه ديگر که بییا  و

 

 که باشنیید زيبیییای گیاه مهییییي     

 که جفتییا بیدو اانیه آراستسیت    

 شییییوی اجسییته بيفییزايیییید او ز

 به پوشیيدگي نيییز مويیییا بییود    

 (63 : 3، ج36  فردوسي، )          

 :گوید د میکن فی میرست ، معرّتوممنه، همسر رست  هنگامی که خود را به پولوان ایرانی،            

 کیس از پییرده بيییرون نديییده مییییرا 

 

 نییه هرگییز کیس آوا شینيدی میرا     

 (   :  ، ج60  فردوسي، )         

ارنواز، دختران جمشمد را که پس از دست یافتن بموراسپ بیه درگیاه وی    فردوسی شورناز و      

 :بردند پوشمده روی خوانده است می

 ي شییهرنازپوشییيده رويییان يکیی  ز

 بییه ايییوان  ییحاد بردندشییییان  

 

 دگر پاکییدامن بییه نیام ارنیییواز   

 بییر آن اژدهییا فییا س ردندشییییان 

 (11:  ، ج66  فردوسي، )           

 :گوید نگوداری پوشش خود می شمرین در حفظ حجاب و           

 مییرا از هنییر مییوی بُیید در نهییان   

 

 که آن را نديیدی کیس انیدر جهیان     

 (60 : 3، ج36  ردوسي، ف)          

فرییدون در میدح    ۀدر جریان ازدواج پسران فریدون با سه دختر پادشاه یمن جندل، فرسیتاد  

 :کند دختران پادشاه آنوا را پوشمده روی خطاب می

 کیییار آگهیییان آگهیییي يافتیییییم ز

 پییس پییرده پوشییيده روی  کجییا از

 

 بیديییین آگهییییي تيییز بشتیییافتم   

 سییه پییاکيزه داری تییو ای نییامجوی 

 (0  :  ، ج66  فردوسي، )         
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 .چادر بر سر دارد ،است خسروپرویز گُردیه، هنگامی که دل نگران بروز جن  ممان بورام و         

 چوایییواهرش بشییینيد کامییید ز راه

 بينیییداات آن نامیییدار افسیییییرش

 بيامیییید بییه نییزد بییییرادر دمییییان 

 

 بییرادرش پییی ر درد ز آن رزمگیییاه  

 چیییییادرش بيیییاورد فرمانبییییری

 دلییا اسییته از  درد و تيییره روان 

 (1 : 3ج ،36   فردوسي،)           
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 گيری  نتيجه

در شکل دادن به فرهنی  آن جامعیه منجیر بیه      جای هرجامعه رمانکار اساط رقابلمنقش غ

 تداوم. ه استشد ها از پژوهش یارمبه عنوان موضوع مورد مطالعه در بس رمه اساطب هو توجّ تمّاهمّ

 ی ازجمع ناخودآگاه یرگم لبه شک تجدر طول زمان من یخیتار وادبی  آاار دل در ها اسطوره اتحم

 یح یور  ای هر جامعه ۀکرماز پ یممزنان به عنوان ن. شده استی زنانگ وی هموون مردانگ  ماهمف

 نایی  .انید  هداشیت  و حماسی شاهنامه به عنوان حماسه ملّیی ایرانیی   ای اسطوره یها تیدر روا یدائم

بیه چشی     بیانو  در نقیش جنگیاور و پولیوان    برتر از مردان دیبرابر و شا یگاهیدر جاگاه  ،ح ور

مرتبیه و   یعیال  یوجه و بازتاب میبت زن به عنیوان موجیود   جایی دیگردر  که یدر حال خورد یم

دارای حمیا و  مادر، همسر و معشیوقه  به عنوان  همو درحاش یفرع یتمّخود را به موقع یس، جامقدّ

گونه که بررسی انجیام شیده    همان. دهداز آنان قرار می تر نیمپا ای مردان پولوان و در مرتبهعفاف 

تی و در راسیتای  دهندۀ برابیری جنسیمّ   نشان داد در شاهنامه فردوسی اشعاری وجود دارد که نشان

زنیان را از نظیر سیممون     حال، در بمشتر موارد شاهد ابماتی هستم  کهجبا این. دیدگاه فمنمس  هستند

از آنجیا کیه آایار ادبیی     . تر از مردان قرار داده است ای پایمن دوبووار جنس دوّم برشمرده و در رتبه

تیوان بازتیابی از زمانیۀ     ر از نظام غالب اجتماعی و فرهنگی هر دوره هستند، این اشیعار را میی  متأاّ

ات منعکس کنندۀ  از آن جوت که ادبمّ. فردوسی و باورهای مردم در نظام مردسالار آن دوره دانست

های درونی فرهن  مردم نمز نفوذ کیرد، از   توان با مطالعۀ آن به لایه فرهن  ملتّ آن عصر است می

 .این منظر غلبه این نظام بر نظام فکری فردوسی مشوود است
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